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چیستی گفتار مطلوب 
در بیان امام علی(ع)

چگونـه سـخن بگوییـم؟ چـه سـخنانی را بـر 

زبان جـاری کنیـم؟ امیرمؤمنـان امام علی (ع) 

منطق سـخن گفتن و راه چگونه سخن گفتن 

را بـه جهانیـان آمـوزش داده انـد. پیشـوای 

سـخنوران و امیـر سـخن دربـاره چـه گفـتن و 

چگونـه گفـتن فرموده انـد: إنکـم مؤاخـذون 

باقوالکـم فلاتقولـوا الاّ خیراً(غررالحکـم و 

دررالکلـم، ج۳، ص۶۵، حدیـث ۳۸۳۷ / 

عیون الحکـم و المواعـظ لیثـی واسـطی، 

ص۱۷۳) قطعـا شـما بـرای سـخنانتان، مؤاخـذه و بازخواسـت 

می شـوید، پـس جـز خیـر نگوییـد.

امام علـی(ع)  در جمله «مؤاخـذون باقوالکم» اهمیت سـخن را به 

جهانیـان گوشـزد می کننـد. اقـوال جمع قـول به معنـای لفظ و 

حـرف و عقیده و سـخن و اظهارنظـر در رأی و حکـم دادن و حکم 

کردن اسـت.

«مؤاخـذون» صیغـه جمـع اسـم مفعـول از مـاده أخـذ در بـاب 

مفاعلـه اسـت. واژه مؤاخـذه در فارسـی کاربـرد دارد و به معنـای 

بازخواست و حسابرسی و بررسـی و ممیزی و محاکمه و ضرورت 

پاسـخگویی و سرزنـش و ملامـت و مجـازات اسـت.

در ایـن بیـان امام علـی(ع)  بـه همـه سـخنوران و خطیبـان و 

همـه سـخنگویان هشـدار داده انـد کـه هرجـا دربـاره هرچیزی 

حـرف می زننـد، در گفتارشـان دقـت کننـد؛ چـون هرکـس باید 

پاسخگوی اقوال و سـخنانش در پیشـگاه خداوند و خلق باشد. 

«اقـوال» انسـان از «اعـمال» شـمرده می شـود و بایـد همـواره 

در هـر کلمـه ای کـه بـر زبـان جـاری می سـازد، دقـت کنـد. 

امیرمؤمنـان(ع) در این حدیث پس از هشـدار اساسـی و یادآوری 

لـزوم پاسـخگویی همـه افـراد بـه همـه سـخنان و اقوالشـان، 

راهـبرد اصلـی پاک سـازی سـخنان خویـش و سـلامت قولـی را 

نشـان داده انـد.

امام در جمله «فلا تقولـوا الاّ خیراً» در قالـب حصر ادبی، خطاب 

به همه انسـان ها فرموده انـد: جز خیـر نگویید. در کلمـه «خیر» 

چارچوب سـخن مطلـوب نهفته اسـت. انسـان ها به خیـر علاقه 

دارند. خیر آن سخنی اسـت که نفع حقیقی دارد و صلاح و سود 

و لذت و سـلامت و نیکـی و خوبی را دربـر دارد و حـق و صحیح و 

پـاک و مطابـق حکـم خـدا و سـنت پیامـبر و اهل بیت (ع)  اسـت. 

خیـر در مقابل شر و ضرر اسـت.

امام علـی(ع) اقـوال را مقیـد بـه خیـر فرمـوده و دسـتور داده انـد: 

منحصرا و جـز خیـر نگویید. بـه تعبیـر دیگر اقـوال شـما همواره 

فقـط خیـر باشـد. بی تردیـد سـخنان دروغ و تهمـت و افـترا و 

غیبـت و تمسـخر و لج بـازی و متابعـت از شـیطان و هـوای نفس 

و کینـه ورزی و غضـب و شـهوت و ریاسـت طلبی در خیـر جـای 

نمی گیـرد. انسـان در هر سـخنی کـه دربـاره دیگـری می گوید، 

بایـد کامـلا دقـت و بررسـی کنـد. تنهـا اگـر خیـر بـود، سـخن 

بگویـد، وگرنـه حـرف نزنـد. همـگان بایـد در نقـد و انتقادهـا و 

مذاکـرات و مناظـرات و ارزیابی هـا و سـخنرانی ها در چارچـوب 

خیر سـخن بگویند. با کلام خیر، رضایت خدا و پیامـبر و امامان 

علیهم السـلام و خشـنودی انسـان ها و آرامش و امنیـت گفتاری 

برقـرار می شـود.

امام علـی علیه السـلام در رهنمـودی دیگـر، دربـاره چگونگـی 

وفـور  دلیـل  القـول  جمیـل  فرموده انـد:  گفـتن  سـخن 

العقل(غررالحکم ودررالکلـم، ج۳، ص۳۶۹، حدیـث۴۷۷۶ / 

عیون الحکـم و المواعـظ، ص۲۲۳)؛ گفتار نیکو، دلیل بسـیاری 

عقـل اسـت. در ایـن حدیـث، کلمـه «جمیـل» بـرای قـول آمـده 

است. سـخن باید زیبا و آراسته و دل نشـین و باصفا و صمیمیت 

و پـاک و حـق باشـد. شایسـته اسـت مؤمـن و شـیعه امام علی(ع) 

همواره زیبا سـخن بگوید و فقط سـخن خیر از او شـنیده شـود و 

سـخن خیـر را زیبـا و آراسـته بگویـد.
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کتابت نهج البلاغه در ۱۸روز
ابوالفضل حافظیان بابلی

نسخه پژوه

نسخه های نفیس زیادی از نهج البلاغه سراغ داریم که مقالات و 

کتاب هایی در معرفی آن ها نگاشته شده است. از جمله تحقیق 

ارزشــمند اســتاد فقید ســیدعبدالعزیز طباطبایی که گزارش 

نسخه هایی از نهج البلاغه اســت که تا قرن دهم استنساخ شده 

است.

نســخه نفیســی که بحث شــد، به خــط زیبای خوش نویســی 

ماهــر به نــام علاءبن حســین بن علی الحافــظ الســبزواری در 

۱۸روز کتابت شــده اســت. چنان که در انجام آورده، روز شــنبه 

۲۳جمادی الاول۸۷۱ شروع به نوشــتن کرده و در روز سه شــنبه 

۱۴جمادی الثانی همان سال از کتابت نسخه فارغ شده است.

کاتب با استنساخ روزانه ۲۲صفحه از این نسخه نفیس که شامل 

۲۰۰برگ رحلی (۴۰۰صفحه) اســت، رکــورد زده و جالب اینکه 

نســخه از نظر صحت در ضبط کلمات و حــرکات از عیار خوبی 

برخوردار است.

مالک دانشمندی که در اوایل قرن دهم هجری نسخه را به دست 

آورده، آن چنان از دستیابی بدان شادمان شده که در یادداشت 

تملکی که بر ظهر نسخه نوشته، آورده اســت: «اقبل الی الدولة 

بوصول هذه التحفة المبارکة وابتهج قلبی بنهج لم ار مسرة مثله، 

حرره العبد الاقل...»

متأسفانه نام مالک و مهر وی و بخشــی از تاریخ را محو کرده اند. 

نسخه یادشــده در گنجینه مخطوطات کتابخانه آستانه حضرت 

معصومه(س) نگهداری می شــود و در ابتدای آن وقف نامه جالبی 

است که خود سندی تاریخی و ارزنده محسوب می شود.
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فقیه مردم دار
روایت زندگی و  زیست اجتماعی آیت ا... عبادی امام جمعه فقید مشهد  در سالروز درگذشت وی

حسینی نژاد
 زمســتان سرد ســال۷۸ همراه با 

ت
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پدرم برای شرکت در محفل قرآنی 

که در دفتر امام جمعه وقت مشهد 

برگــزار می شــد، حرکــت کردیم. 

محفلی گرم با انبوهی از جمعیت 

که برای شنیدن تلاوت قاریان قرآن 

تشکیل شــده بود. من نیز یکی از 

قاریان این محفل بــودم. اولین بار بود که 

مرحوم آیت ا...عبادی را از نزدیک می دیدم. 

مجری نامم را خواند و در جایگاه نشستم. 

پس از پایان تلاوت نــزد امام جمعه رفتم و 

ایشان با مهربانی تمام و لبخندی دل نشین 

از من استقبال کردند. لذت شیرین اولین 

دیدار هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود.

 مردی از تبار فرزانگان
از  عبــادی  ســیدمهدی  آیــت ا... 

شــخصیت های کم نظیــر خراســان بــود 

که در طــول زندگی پربرکتــش قلب های 

بســیاری را به یکدیگر نزدیــک کرد. همو 

که مردم داری اش زبانزد بــود و این ارتباط 

نزدیک با مردم سبب شد به عنوان نماینده 

مشهد در مجلس خبرگان رهبری انتخاب 

شــود و پس از آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

دومیــن فردی بــود کــه در آن ســال آرای 

مردمی زیادی در استان خراسان داشت.

آیت ا...عبــادی در مصاحبــه ای زندگــی 

خانــواده پــدری اش را این گونــه توضیح 

می دهد: «این جانــب در میان خانواده اى 

مذهبــى و دینى چشــم به دنیا گشــودم. 

از ناحیه پدر و مادر بــه ۲خانواده روحانى 

و درعین حــال کشــاورز و تولیدکننــده 

منتسب هستم. همچنین افتخار سیادت 

موســوى را که منتهى به حــضرت ابراهیم 

مجاب بن محمد عابدیــن موسى بن جعفر 

است و مزار شریف ایشان در رواق حضرت 

سیدالشــهدا(ع) در کربــلاى معلــی دارم. 

پــدر بزرگــوارم در طول عمر خــود همواره 

به تحصیــل و اقامه نماز جماعــت و تبلیغ 

و کشــاورزى اشتغال داشته اســت. از آثار 

وجودى حضرت والد، تربیت فضلا و علمایى 

است که در مدرســه علمیه اى که در شهر 

خوسف تأسیس کرد، انجام می شد و آغاز 

طلبگى این جانب و یکى از برادران نیز در 

همان مدرسه بوده است.»

وی ســال های ابتدایــی تحصیــل را در 

خوســف گذراند. پس  از ۲سال  به  بیرجند 

رفت  و در مدرســه   «معصومیه » به  تحصیل  

پرداخت . بعد از ۲سال  اقامت  در این  شهر، 

به  مشهد مقدس  عزیمت  کرد و ۱۳سال  در 

حوزه   علمیه   این  شهر به  تحصیل  پرداخت. 

وی درباره سال های تحصیل خود در مشهد 

گفته بود: «۱۳ســال هم در حــوزه علمیه 

مشهد مقدس و حدود ۳سال هم در نجف 

اشرف و ۱۵ســال در حوزه علمیه مقدس 

قم به تحصیل و تدریس اشــتغال داشــتم 

و از محضر علما اســتفاده کــردم و پس از 

اســتفاده از محضر ادبا و استادان ادبیات 

در مشهد مقدس، از محضر عالمانى مانند 

آیات عظام حاج میرزا احمد مدرس یزدى، 

حاج شــیخ هاشــم قزوینى، حاج تســلیم 

مجتبى قزوینــى، میرزا جــواد آقاتهرانى، 

وحید خراســانى و آقاى میــلانى نیز بهره 

بردم و آن گاه به نجف اشرف مشرف شدم. ما 

۴نفر که ۲نفر آنان الان از مدرسان محترم 

حوزه علمیه مشــهد و یک نفــر آن ها هم از 

مدرسان قم اســت، در امتحان ورودى در 

بیت حضرت آیت ا...العظمى خویى شرکت 

کردیم و به امتحان ما ۴نفر، در حوزه علمیه 

نجف بسیار توجه شد.»

آیت ا... رضازاده از اســتادان دروس خارج 

حوزه علمیه مشهد، یکی از این افرادی بود 

که همراه با آیت ا...عبادی به نجف عزیمت 

کرد. ایشان خاطره روز آزمون را این گونه نقل 

می کند: «من تا آن موقع نمی دانستم آقای 

عبادی چقدر مستعد است. در نجف رسم بر 

این بود که هر هفته نوبت طلبه های یکی از 

کشورها بود. هفته ای که نوبت ما ایرانی ها 

بود، ما ۴نفر در حضور هیئت ممتحنه حاضر 

شــدیم و چون امتحان دادیم و تمام شد، 

یکی از شاگردان آیت ا... خویی رو به ایشان 

کرد و گفت: آقا! این ۴نفر ایران را امروز زنده 

کردند و فوق العاده امتحان دادند.»

  ســخنرانی های آتشــین در ایام نهضت
امام(ره)

آیت ا... عبــادی  هم زمــان  با آغــاز نهضت  

امام  خمینی(ره)  به  صف  مبارزان  پیوســت  

و در صحنه هــای  مختلف  انقــلاب  حاضر 

بــود و در وقایــع  مناطق مختلف  کشــور، 

به ویژه  سیستان  وبلوچســتان  سهم  مهمی  

داشت . وی  در آن  هنگام  که  برخی  روحانیان  

سیاســی  ممنوع المنــبر و ممنوع الخروج  

بودند، به  دستور آیت ا...خامنه ای  به  ایراد 

ســخنرانی  در مســجد گوهرشــاد مشهد 

پرداخت  و زمینه  را برای  فعالیت  دیگر خطبا 

و سخنرانان  در آنجا آماده  کرد. بعد از انقلاب  

در ســال ۱۳۵۹ از طرف  امام  خمینی (ره) 

به  امامت  جمعه   زاهدان  و نماینده   ایشــان  

در سیستان  وبلوچســتان  منصــوب  شــد. 

وی  در آن  خطه  به  وحدت  شــیعه  و ســنی  

همت  گماشت  و به  مبارزه  با ضدانقلابیون  

پرداخــت . ایشــان از طرف  مردم  اســتان  

سیستان  وبلوچســتان  در دوره   اول  و دوم  

مجلس  خــبرگان  رهبری  حضور داشــت  و 

سرانجام  از طرف  آیت ا...خامنه ای  به  عنوان  

امام  جمعه   مشــهد مقدس  در سال  ۱۳۷۲ 

منصوب  شد و به  عنوان  نماینده   مردم  استان  

خراسان  در سومین  دوره   مجلس  خبرگان  

رهبری  حضور یافــت . وقتی برای تبلیغات 

کاندیداتوری خبرگان برخی درخواســت 

کردند تراکت هایی با عکس ایشان منتشر 

کننــد، او در جوابشــان گفته بــود: «یک 

عکس، آن هم سیاه و سفید.»

 عالمی مردم دار در بطن جامعه
یکی از ویژگی های بارز ایشان مردم داری 

بــود. قشرهــای مختلــف جامعــه بــا او 

دیدارهای مختلفی داشــتند و هرکســی 

در شهر برای رفع مشــکل خود به ایشان 

مراجعه می کرد. این روحیه ممتاز نشان از 

اعتقاد ایشان به حضور روحانیت در بطن 

جامعه بود. او انــزوا را برای قشر روحانیت 

پسندیده نمی دانست. در یکی از خاطرات 

نقل می کــرد: «زمانی یکــی از بزرگان که 

سال ها در یکی از استان ها حضور داشت 

و به دلیــل عملکــرد خوبش مــردم اقبال 

زیادی به او داشــتند، تصمیــم گرفت به 

شهر خود بازگردد. من به او گفتم: شما که 

طرف دارهای زیادی در آن شهر دارید، چرا 

بازمی گردید؟ اگر آنجا بمانید، پس از فوت 

شما برایتان مزار درست خواهند کرد. آن 

بزرگ در جواب گفــت: این موقعیت مال 

من نیست، بلکه از آن حوزه است.»

حضــور آیت ا...عبادی در زاهدان ســبب 

خدمات بســیاری در آن منطقه شده بود. 

اهل ســنت علاقه زیادی به شخصیت این 

عالم بــزرگ داشــتند. یکی از مســئولان 

استان زاهدان قصد داشت سنگ نوشته ای 

درباره خدمات او در منطقه ای نصب کند. 

اما با مخالفت او مواجه شــد و گفت: «من 

برای خدا کار کردم و چیــزی جز وظیفه ام 

انجام ندادم.»

 صلابت در رفتار و برخورد با کارشکنان
آیت ا...عبادی در ســال های جنگ برای 

پیگیــری وضعیت جنگ بارهــا در مناطق 

جنگــی حضــور یافــت. به گفته یکــی از 

نزدیکانــش، تیراندازی اش بســیار دقیق 

بود. اما این صفــت پســندیده در رفتار او 

نیز بازتــاب داشــت. به گونه ای کــه برای 

مبارزه بــا فســاد و کارشــکنی نااهلان با 

نگاهی ریزبینانه به مبارزه با این مســائل 

می پرداخت.

یکی از مســئولان در زمان تصدی ایشــان 

بارها از طرف او تذکر شــنیده و بازخواست 

شده بود، اما آن مسئول به هیچ کدام از این 

ســخنان گوش نمی داد. سرانجام ایشان 

در یکی از خطبه هــای نماز جمعه با بیانی 

آتشین این مسئله را مطرح کرد و گفت: «اگر 

دستگاه قضایی با این فرد برخورد نکند، من 

و مردم به حسابش خواهیم رسید.» آن فرد 

شبانه از مرز پاکستان از کشور گریخت.

ویژگی هــای پســندیده این عــالم بزرگ 

همیشــه زبانزد خاص و عام بود و تا آخرین 

روزهای زندگی بر همین مسیر استوار ماند.

وی سرانجام در اســفند۱۳۸۳ در مسیر 

بیرجندمشــهد در فیض آبــاد بــا خودرو 

تصادف  کــرد و به  علت  شــدت  جراحات  

در بیمارستان  بســتری  شد و درحالی  که  

حالــش روبه  بهبــودی  بــود، در هــمان  

بیمارســتان  درگیر حمله   قلبی  شد و در 

سن  شصت ونه ســالگی  دار فانی  را وداع  

گفت. تشــییع باشــکوه این مــرد بزرگ 

نشــان از جایــگاه والای او در قلب های 

مردم مشهد بود.

امید حسینی نژاد

 همه مســلمانان 

گو
 و 

ت
گف

کــه  متفق انــد 

محـــــبــــــــــت 

 ( ع ) هل بیــــت ا

واجــب اســت. 

بنابراین می توان 

به این مســئله به عنوان محوری 

بــرای ایجــاد وحــدت تأکیــد کــرد. ما 

شیعیان قائل به «عصمت»، «علم خاص 

اهدایی از جانب خداوند» و «جانشینی 

پیامــبر» و اهل بیــت(ع) هســتیم. ولــی 

غیرشــیعیان اهل بیــت(ع) را به عنــوان 

الگوهای تربیتی و انســان های صالح و 

بلندمرتبه و عالمان برجسته که باید به 

ایشــان احــترام و از آنان تقدیر شــود، 

می شناسند.

دراین میان عارفان اســلامی در سلوک 

خــود از معــارف و احادیــث اهل بیت(ع) 

بهره برده انــد. جایگاه امام علــی(ع) در 

بین عارفان مسلمان بســیار چشمگیر 

است. امام علی(ع) به عنوان امام عارفان، 

در طــول تاریخ بــر شــکل گیری عرفان 

اســلامی تأثیــر بســیاری داشــته اند و 

بزرگ ترین عارفان اســلامی آن حضرت 

را قطب همه عرفــا نامیده اند. این تأثیر 

حتی به قبل از جمــع آوری نهج البلاغه 

برمی گردد.

در این گفت وگو با دکتر محمد ســوری، 

عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلســفه 

پژوهشــکده فلســفه و کلام پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بررسی 

جایــگاه امام علــی(ع) در منابــع عرفا و 

شکل گیری عرفان اسلامی پرداخته ایم.

  پيوند عارفان اهل سنت با مفاهيم علوى و
سخنان ايشان از سده هاى نخست تا دوره هاى 
بعدى شكل گيرى عرفان و نضج گرفتن آن تا چه 

اندازه بوده است؟
در سرتــاسر تاریــخ تصــوف، از آغــاز 

شــکل گیری تاکنــون، عشــق و علاقــه 

صوفیان بــه اهل بیت(ع) به ویــژه به حضرت 

امیرالمؤمنیــن(ع) در میــان نوشــته ها و 

گفته های ایشــان موج می زنــد. صوفیان 

حضرت علــی(ع) را «سر عارفــان» به شــمار 

می آورنــد و کســی می دانند کــه «انفاس 

پیغمــبران» با اوســت. ابن عربــی نیز، که 

بزرگ ترین نظریه پرداز عرفان فلسفی است، 

آن حــضرت را «امــام العــالم و سر الأنبیاء 

أجمعین» دانسته اســت. افزون بر این، به 

باور شــمار زیادی از صوفیان، آن حضرت 

جانشین باطنی و معنوی پیامبر بوده است. 

به نظر ایشان، در وجود رسول خدا هر ۲بعد 

ظاهری و باطنی جمع شــده بوده اســت، 

یعنی هم اداره سرزمین اســلامی به عهده 

ایشان بود و هم هدایت خلق به سوی خدا.

به نظــر بســیاری از صوفیه جانشــینان 

باطنی و معنوی پیامبر همان ۱۲ امام(ع) 

هستند. می توان گفت این تعداد پرشمار 

از صوفیــان از نظر کلامــی و فقهی جزو 

اهل  ســنت بــه شــمار می رونــد، ولی از 

نظــر طریقــت و معنویــت دوازده امامی 

هستند. در دهه های گذشته در ایران به 

این اشخاص «اهل ســنت دوازده امامی» 

اهل ســنت  اصطــلاح  می گوینــد. 

دوازده امامــی یا ســنیان دوازده امامی را 

اولین بــار اســتاد محمدتقی دانش پژوه 

مطرح کــرد. ولــی بعدها جناب اســتاد 

دکتر رســول جعفریان بیشــترین نقش 

را در تبیین و گســترش آن داشته است. 

اهل ســنت دوازده امامی در بســیاری از 

مناطــق جهان اســلام حضــور دارند، از 

اندونــزی و هند و پاکســتان تــا ترکیه و 

بوســنی وهرزگوین و مصر و کشــورهای 

مغرب عربــی شــامل الجزایــر و تونس و 

مراکــش. مــا شــیعیان و اهل ســنت 

دوازده امامی در باور به ۱۲ امام، مشترک 

هســتیم، ولی به نظر می رســد مهم ترین 

عامل مشــترک میان ما و ایشان که 

نقش تعیین کننده در نگرش افراد 

به امامان(ع) دارد، نخست اعتقاد 

بــه مهدویت شــخصی حضرت 

انتظــار  و  امام زمان(عــج) 

ظهور آن حضرت باشد و دوم 

بزرگداشت عید غدیر خم.

  عرفا بــراى هريــك از صحابــه پيامبر
ويژگى هايى را بر شمردند. ويژگى مهم حضرت 
را «علم خاص» مى دانستند و معتقد بودند براى 
كشــف گوهر دين بايد به على(ع) رجوع كرد. 
در متون اوليه عرفان نظيــر «اللمع صراف» و 
«قوت القلوب» مكى به اين مبحث اشاراتى شده 
است. لطفا كمى درباره اين ديدگاه توضيح دهيد.

۲کتابی که شــما نام بردیــد، از مهم ترین 

کتاب های تاریخ تصوف در دوره نخستین 

برای پی بــردن به جایــگاه حضرت علی(ع) 

در عرفان اســلامی اســت و ریشه بسیاری 

از مســائلی که در ســده های بعدی میان 

صوفیه مطرح شــد، به عنوان مثــال اینکه 

آن حضرت سرسلســله همــه طریقت های 

عرفانی است و اینکه ۱۲ امام(ع) جانشینان 

باطنی حــضرت رســول هســتند، در این 

۲کتــاب به خوبی قابل پیگیری اســت. در 

این فرصــت کوتاه، من فقط بــه ۲موضوع 

می پردازم: نخست اینکه علی(ع) زاهدترین 

اصحاب بوده است و دیگر علم خاص او که 

شما نیز در سؤال خود به آن اشاره کردید.

با اینکه بــه حضرت علــی(ع) در ادبیات زهد 

کم اعتنایی شده اســت، در ادبیات تصوف 

برعکس آن را مشــاهده می کنیم. ابوطالب 

مکی در قوت القلوب ۲بار تصریح کرده است 

که علــی(ع) زاهدترین اصحــاب پیامبر(ص) 

بوده اســت. زاهدترین اصحاب دانســتن 

علی(ع) با الفــاظ متفــاوت و در کتاب های 

کهن بســیاری مطرح شده اســت و همین 

شــواهد متعــدد حاکــی از آن اســت کــه 

اصحــاب و تابعان و تبع تابعــان درباره این 

موضوع به نوعــی اجماع رســیده بوده اند. 

در اینجا ســؤالی مطــرح می شــود که چرا 

بحــث از زاهدترین اصحاب و پاســخ آن در 

هیچ یــک از کتاب های زهد از ســده دوم تا 

پنجم، که از قضا برای طــرح موضوعاتی از 

همین قبیل تحریر شده، ذکر نشده است. 

به نظر می رســد مؤلفان کتاب هــای زهد، 

به دلایلی همچون تقیه یا داشــتن گرایش 

اموی، دربــاره علی بن ابی طالب(ع) به نوعی 

به کتمان حقایق دســت زده انــد و موضوع 

زاهدترین بودن او در میان اصحاب را از قلم 

انداخته اند.

  در ديگر آثار عارفان مسلمان اين جايگاه
ادامه پيدا كرده است؟

در میــان کتاب هــای جامــع صوفیــه 

قوت القلوب هم بیش از دیگران از اهل بیت 

و امامان(ع) ســخن گفته و هم درعین حال 

دربــاره ایشــان بــا پرده پوشــی و کتمان 

رفتار شــده اســت. مکی بارها ســخنانی 

را از «اهل بیــت(ع)» نقل کرده اســت یا در 

تأییــد دیدگاه های خود گاه به ســخنان و 

رفتارهای اهل بیت(ع) اســتناد کرده است، 

ولی در هیچ یک از این ها از گوینده سخن 

و صاحب آن رفتار نام نبرده اســت. وی در 

مواقعی تصریح کرده اســت که درباره این 

سخنان ســند متصل به گوینده دارد، ولی 

از هیچ یک از افرادی که این سندها طریق 

آن ها در رســیدن به امامان(ع) هستند، نام 

نبرده است.

تصویــری که کتاب هــای جامــع صوفیه، 

به ویژه لمــع و قوت القلــوب، از علم خاص 

علی(ع) ترسیم کرده اند، با آنچه 

نوعا بــه باور اهل ســنت 

رسیده، از ریشه متفاوت 

است. بنابر نظر ایشان، 

پیامــبر(ص) دانش های 

ویژه ای را بــه علی(ع) 

آموختــه بود کــه به 

هیچ کس دیگــر از اصحــاب نیاموخته بود 

که البته علی(ع) خود به این موضوع تصریح 

کرده است.

  لطفا به عنوان نمونه يكى از عرفاى متقدم و
درون مايه آثارش در بهره گيرى از معارف علوى 

را شرح دهيد.
رکن الدیــن احمدبن محمــد بیابانکــی، 

معــروف بــه علاءالدولــه ســمنانی، از 

بزرگ ترین و معروف ترین عارفان قرن هفتم 

و هشــتم اســت که اندیشــه های او نقش 

برجسته ای در شکل گیری تفکر متشیعانه 

در میان ایرانیان داشــته است. از سمنانی 

آثار متعددی به فارسی و عربی باقی مانده 

و بســیاری از آن ها تصحیح و منتشر شــده 

اســت. وی در جای جای نوشته های خود 

از ۱۲ امام نام بــرده و آنان را امام دانســته 

است. برخی عالمان شیعه همچون شهید 

قاضــی نورا...شوشــتری (۱۰۱۹قمری) و 

سیدمحسن امین عاملی (۱۳۷۱قمری) او 

را عارفی شیعی دانسته اند، ولی باتوجه به 

آثار خود او باید گفت کــه وی از نظر فقهی 

و کلامی از اهل سنت است و در عین حال 

۱۲ امام را امام خود و اقطاب عرفان می داند 

و در یک کلام باید علاءالدوله ســمنانی را 

از بزرگان اندیشــه «تســنن دوازده امامی» 

دانست.

شــاید مهم ترین نکتــه دربــاره علاءالدوله 

ســمنانی این باشــد کــه او در بــاورش به 

امامت ۱۲ امــام، از کلی گویی پرهیز کرده 

و وارد مسائل جزئی و اختلافی میان شیعه 

و اهل ســنت شــده و در همــه ایــن موارد 

تفســیری ارائه کرده اســت که به تفســیر 

شیعه نزدیک تر است. مهم ترین این مسائل 

«غدیر خم» است.

این صحبت کوتاه را با جمله ای درخشان از 

عارف بزرگ ابوابراهیم اسماعیل بن محمد 

مســتملی بخاری (۴۴۳قمری) بــه پایان 

می رســانم. وی در شرح تعــرف می گوید: 

«علی سر عارفان است و همه امت را اتفاق 

است که على ابوطالب را انفاس پیغمبران 

اســت و او را سخنانى اســت که پیش از او 

کس نگفته اســت و پس از او کس مثل آن 

نیاورده است .»

گفت وگو با دکتر محمد سوری، عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

على سَر عارفان است و همه امت را  اتفاق
حجت الاسلام 

محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی

اولین بــار اســتاد محمدتقی دانش پژوه 

مطرح کــرد. ولــی بعدها جناب اســتاد 

دکتر رســول جعفریان بیشــترین نقش 

را در تبیین و گســترش آن داشته است. 

اهل ســنت دوازده امامی در بســیاری از 

مناطــق جهان اســلام حضــور دارند، از 

اندونــزی و هند و پاکســتان تــا ترکیه و 

بوســنی وهرزگوین و مصر و کشــورهای 

مغرب عربــی شــامل الجزایــر و تونس و 

مراکــش. مــا شــیعیان و اهل ســنت 

۱۲ امام، مشترک 

هســتیم، ولی به نظر می رســد مهم ترین 

عامل مشــترک میان ما و ایشان که 

نقش تعیین کننده در نگرش افراد 

 دارد، نخست اعتقاد 

بــه مهدویت شــخصی حضرت 

انتظــار  و  امام زمان(عــج) 

ظهور آن حضرت باشد و دوم 

بزرگداشت عید غدیر خم.

۲مکی در قوت القلوب ۲مکی در قوت القلوب ۲بار تصریح کرده است 
که علــی(ع) زاهدترین اصحــاب پیامبر(ص)

را از «اهل بیــت(ع)» نقل کرده اســت یا در 

تأییــد دیدگاه های خود گاه به ســخنان و 
رفتارهای اهل بیت(ع)

ولی در هیچ یک از این ها از گوینده سخن 

و صاحب آن رفتار نام نبرده اســت. وی در 

مواقعی تصریح کرده اســت که درباره این 

سخنان ســند متصل به گوینده دارد، ولی 

از هیچ یک از افرادی که این سندها طریق 

آن ها در رســیدن به امامان

نبرده است.

تصویــری که کتاب هــای جامــع صوفیه، 

به ویژه لمــع و قوت القلــوب، از علم خاص 

علی(ع) ترسیم کرده اند، با آنچه 

نوعا بــه باور اهل ســنت 

رسیده، از ریشه متفاوت 

است. بنابر نظر ایشان، 

پیامــبر

ویژه ای را بــه علی

آموختــه بود کــه به 


